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  يدهچك
الايام نقش مؤثري در القاي مفاهيم و ايجاد انگيزه در مخاطبان داشته  حكايت و قصه از قديم

دمنه كه نام هندي آن پنجه تنتره است، برگرداني است از آن كتاب بـه زبـان    و  كليله. است
دمنـه  در ادب فارسـي منثـور و منظـوم تـأثير زيـادي        و  كليله. پهلوي توسط بروزيه طبيب

حكايـت  « -1از آن جمله، مولانا در مثنوي دست كم از سه حكايت اين كتـاب  . داشته است
سه ماهي عاقل و نيمـه عاقـل و   « -3» پادشاه پيلان و رسالت خرگوش« -2» شيروخرگوش

هاي خـاص خـود بـه     ، الهام گرفته و با هنرورزي و تناسب بحث و برداشت»جاهل با صيادان
اي  وي با الهام از حكايات مزبور به گونه. داخته استطرح مسائل عرفاني و اخلاقي در آنها پر

در ايـن مقالـه بـه چگـونگي ايـن مسـأله       . دهـد ن را به سوي مسائل عرفاني سوق ميمخاطبا
  .پرداخته ميشود
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  مقدمه
شود و طرفداران زيادي  ادبي محسوب مي) ژانر(امروزه يك نوع  ،(Fiction)ادبيات داستاني 

شود كه جنبة تخيلي آنها بر واقعيت  يافته است و به آن دسته از آثار روايتي منثور اطلاق مي
سيماداد، فرهنگ (شود  غلبه دارد و شامل قصه، داستان كوتاه، داستان بلند، رمان و رمان كوتاه مي

  ).24اصطلاحات، 

حجـم  . گيرد و داراي اصول و ضـوابطي اسـت   ادبي، موضوعات زيادي را دربر مي اين نوع
هـا   از قصه گرفته تا رمان. شود زيادي از توليدات ادبي معاصر در اين زمينه خلق و عرضه مي

هـاي واقعـي، تخيلـي، تـاريخي، روانشناسـي،       و از نظر محتوي شامل رمـان ... ها و نامه و فيلم
از ... گشـايي و  پردازي، زاويه ديد، فضا، لحن، پيرنگ، گره شخصيت. دشو مي... شناسي و جامعه

ه . عناصري هستند كه در ساختار اين نـوع ادبـي حـائز اهميتنـد     هـا و حكايـاتي كـه از     قصـ
الايام در بين جوامع مطرح و رايج بوده است ممكـن اسـت از نظـر برخـي از عناصـر، و       قديم
دهـد سسـت    علت و معلوليِ حوادث را تشكيل مـي پيرنگ كه روابط  (Pilot)تر از همه  مهم
ها و حكايات شبيه كرامت و اتفاقات غيرمعمولي و عجيب و گفتگوهـاي حيوانـات    قصه. باشد

  .داراي ضعف پيرنگ هستند... جان  هاي ميان عناصر بي با هم و مناظره
  . است» كليله و دمنه«هايي كه در ادب پس از خود تأثيرگذارده است، كتاب  از ميان كتاب

ــوجيز،    متــون منثــور متعــددي از جملــه اخــلاق محتشــمي، اخــلاق ناصــري، الادب ال
... العلي، سندبادنامه و العقول، سمط بختيارنامه، ترجمه يميني، رسالة مناظرة گل و مل، روضة

در ميان اين آثار شايد اخلاق ناصري خواجه نصـيرالدين  . اند تحت تأثير اين كتاب واقع شده
ترين كس به نصراالله منشي، اوست و در سـبك او آثـار    سبك تحرير، نزديك طوسي از حيث

  ).همان، يب و يج(تصنعّ و تقليد چندان نمايان نيست 
هاي منظومي كه تحـت تـأثير حكايـات ايـن كتـاب واقـع شـده اسـت، مثنـوي           از كتاب

ميـت و  مولاناست كه تأثير فراواني از كليله و دمنه در نظـم و نثـر فارسـي داشـته اسـت، اه     
  .كند معروفيت اين كتاب را در حوزة زبان و ادب فارسي بيشتر نمايان مي

داري و شـناخت وزرا و   ودمنه چنانكه بـه اجمـال گذشـت در آيـين مملكـت      كتاب كليله
بـوده  ... هـا و  آزمودن آنها و نفوذ دشمنان در اركان مملكت و راههاي شـناخت و تـدارك آن  

گرفته است و در مطاوي آن به  مورد استفاده قرار مي اي خاص و حاكمه است كه براي طبقه
  .اشاره شده است... مباني اخلاقي، اجتماعي و

كنـد، تحـت تـأثير كليلـه و      كم در سه حكايت كه به وضوح به آنها اشاره مي مولانا دست
  .دمنه واقع شده است
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آغاز  899ت در بيان توكل و ترك جهد گفتن نخچيران كه از بي«در دفتر اول در موضوع  .1
كتاب كليله و دمنه  86آمده كه اين داستان در صفحة » خرگوش و شير«مي شود، حكايت 

  .ذكر گرديده است» خرگوشي كه به حيلت شير را هلاك كرد«با عنوان 
 2738، كه در دفتر سوم از بيت »خرگوش و پيل و رسالت خرگوش از طرف ماه«حكايت  .2

آمـده   202در صـفحه  » ملك پـيلان و خرگـوش  «عنوان  آغاز مي شود و در كليله و دمنه با
  .است

آبگير و صيادان و ماهي عاقل و نيمه عاقل و جاهـل كـه در دفتـر چهـارم از بيـت      «قصة  .3
ودمنه  كليله 91در صفحه » سه ماهي كه در آبگيري بودند«آغاز مي شود و با عنوان  2203

  .بيان شده است
ليله و دمنه به اين تأثيرپذيري اشـاره مـي كنـد و    مولانا آگاهانه در حكايات مقتبس از ك

اي كـه از آنهـا دارد، ذهـن     آورد و بـا برداشـت ويـژه    حكايات را قشر داستان به حسـاب مـي  
  :مخاطبان را به سوي مغز و حقيقت حكايت هدايت مي كند

ــت ــه افتراس ــه جمل ــه و دمن ــن كليل  اي
  

ــك   ــا زاغ ل ــي ب ــه ك ــك را مراســت ورن  ل
  )3621دفتر چهارم، (
* * *  

ــك آن ــي ليـ ــده باشـ ــه خوانـ  در كليلـ
  

ــان       ــز ج ــن مغ ــد و اي ــه باش ــر قص قش
  )2203همان، (
* * *  

ــه را ـ ــو آن قصـ ــاز جــ ــه بــ  از كليلــ
  

ــه را     ــن حص ــب ك ــه طل ــدر آن قص  و ان
  )899دفتر اول، (
* * *  

 شــــاهنامه يــــا كليلــــه پــــيش تــــو
ــاز  ــق و مجـ ــد از حـ ــه باشـ ــرق آنگـ  فـ

  

 همچنـــان باشـــد كـــه قـــرآن از عتـــو  
ــد كحــل    ــه كن ــم بــاز  ك ــت چش  عناي

  )3463-4دفتر چهارم، (
  حكايت شير و خرگوش: الف

انـد كـه وحـوش در     آورده: خلاصة حكايت شير و خرگوش بر اسـاس روايـت كليلـه و دمنـه    
مرغزاري سر سبز و پر از نعمت به شادماني مـي گذراندنـد امـا در همسـايگي آنهـا شـيري       

و طعمـة خـود را از آنهـا تـأمين      زندگي مي كرد كه ناگهان به گروه وحوش حمله مـي بـرد  
وحوش جمع شدند و پس از تصويب مقرر داشتند كه به شير اطلاع دهند كه ديگر . نمودمي
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هر روز كه قرعه به نام يكي از وحوش افتـاد در  . براي شكار، خود را به زحمت و تقلّا نيفكند
انجام گرفـت تـا   مدتي بدين شيوه كار . ساعت معين نزد شير برود و خود را تسليم شير كند

خرگوش گفت به من فرصتي بدهيد تا با تأمل، شما را از شـرّ شـير   . نوبت به خرگوش رسيد
خرگوش تعمداً در رفتن نزد شير تأخير كرد و زماني كه . وحوش هم پذيرفتند. رهايي بخشم

خرگوش به عنوان عـذرخواهي  . به شير رسيد به علت اين تأخير، او را بسيار خشمگين يافت
از قضـا  . من به موقع آمدم اما شيري را در راه ديـدم ك او ادعـاي سـلطنت مـي كـرد      گفت

وحوش، خرگوش ديگري نيز به همراه من فرستاده بودند كه او را به گروگـان نـزد آن شـير    
شير چون اين سـخن  . من آمدم تا تو را از آن رويداد بياگاهانم. علت تأخير اين بود. گذاشتم

اي بـر   هر دو با هم رفتند و خرگوش بـا فاصـله  . را به من نشان بده شنيد گفت بيا و آن شير
آيي؟ خرگـوش پاسـخ داد از    تر نمي چرا نزديك: شير گفت. سر آن چاه بزرگ و پرآب ايستاد

ترس، مرا ياراي آن نيست كه به چاه نزديك شوم اگر تو مرا در آغوش بگيري به پشتيباني و 
شير پذيرفت و چون به چاه نگريست شيري كه . دهم دلگرمي تو، آن شير را به تو نشان مي

درنگ خرگوش را به زمين گذاشت و از فرط  خرگوشي را در آغوش داشت مشاهده كرد و بي
خشم به شيري كه به تصور خود در چاه بود حملـه كـرد و در آب غـرق شـد و بـه هلاكـت       

و آنهـا بـه    خرگوش با خوشحالي برگشت و وحـوش را از ايـن مسـأله بـاخبر سـاخت     . رسيد
  .ميمنت پيروزي بر خصم به شادماني و پايكوبي پرداختند

مايه اصلي اين حكايت همان است كه در كليله بود اما حدود پانصد  در روايت مثنوي، بن
با اين تفاوت كـه در طـرح داسـتان بـزرگ     . بيت از دفتر اول را به خود اختصاص داده است

كه از مسائل مهم كـلام اسـلامي اسـت    » ختيارجبر و ا«نخچيران به موضوعات ديگري مثل 
پرداخته شده و به شيوة حكايات تودرتو در فروع داستان به موارد متعدد ديگري نيـز اشـاره   

  :شده است از جمله
بيان توكل و ترك جهد گفتن نخچيران به شير؛ جواب شير دربارة فوايـد جهـد؛ تـرجيح    

ز زبان نخچيران؛ فرعون و كشتن پسـران؛  جهد بر توكل از زبان شير؛ ترجيح توكل بر جهد ا
داستان مردي كه براي رها شدن از دست عزراييل از حضرت سليمان استمداد كرد؛ مـذمت  
حرص؛ زيافت تأويل ركيك مگس؛ مكر خرگوش؛ قصة هدهد و سليمان دربارة قضـا، طعنـة   

  ...و قضاي الهي؛ و) ع(زاغ در ادعاي هدهد؛ قصه آدم 
) ص( از شكست دشمن خارجي و با استناد به احاديث پيـامبر اكـرم   گيري مولانا و نتيجه

و هلاكت ستمگر در ستم خـويش و آتـش ظلمـي كـه     ) مبارزة با نفس(در مورد جهاد اكبر 
  .دارتر كرده است حكايت را دامنه... برافروخته است و
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بـه   ها و گفتگوها، نسـبت  افزون بر موضوعات مشترك حكايات در مواضعي از مثنوي ديالوگ
تر آمده است و احياناً به طرح معارف اسـلامي و عرفـاني، اخلاقـي، اجتمـاعي و      كليله مفصل

المثـل هـا مـزين     ها پرداخته شده و به آيـات و احاديـث و ضـرب    سياسي در خلال داستان 
  .گرديده است

شود، در مثنوي آمـده   مثلاً در پيماني كه در آغاز داستان ميان شير و نخچيران بسته مي
ت كه شير پيمان را با شرايطي مي پذيرد و چون سردوگرم روزگار را ديده است سعي مي اس

تـر مـي    كند كه در اين پيمان زيان نبيند، بنابراين دامنة سخن در اين قسمت هم گسـترده 
  :شود

 گفــت آري گــر وفــا بيــنم نــه مكــر
ــردمم   ــر مـ ــل و مكـ ــلاك فعـ ــن هـ  مـ
ــم در كمـــين    ــس از درونـ ــردم نفـ  مـ

 من شـــنيدگـــوش مـــن لايلـــدغ المـــو
  

 ام از زيـــد و بكـــر مكرهـــا بـــس ديـــده 
ــژدمم   ــار و كـ ــم مـ ــدة زخـ ــن گزيـ  مـ
 از همــه مــردم بتــر در مكــر و كــين    
ــد    ــان و دل گزي ــه ج ــر ب ــول پيغمب  ...ق

  )904-907دفتر اول، (
) 9احاديث مثنوي، (»رٍ واحد مرّتينلايلدغ المومنُ من جح«كه در بيت پاياني از حديث معروف 

  .بهره گرفته شده است
كليله پس از اينكه قرعه به نام خرگوش مي افتد از وحوش مي خواهد كه انـدكي بـه    در

در مثنـوي ايـن مـورد بـه تفصـيل      . وي فرصت دهند تا  خوب بينديشد و راه رهايي را بيابد
آمده است و گفتگويي كه ميان او و نخچيران در گرفته است ضمن گريز به مسائل اسـلامي  

  .تر است و آيات و احاديث قابل توجه
ــادي روز روز ــرك اوفتـ ــر هـ ــه بـ  قرعـ
 چون به خرگوش آمد اين سـاغر بـه دور  

  

ــوز   ــدي همچــو ي  ســوي آن شــير او دوي
ــور     ــد ج ــر چن ــوش آخ ــگ زد خرگ  بان

  

* * *  
  پاسخ وحوش 

 قـــوم گفتنـــد كـــه چنـــدين گـــاه مـــا
ــود  ــا اي عنـ ــامي مـ ــو بـــد نـ ــو مجـ  تـ

  

ــا    ــد و وفـ ــرديم در عهـ ــدا كـ ــان فـ  جـ
ــير رورو زود زود   ــد شـــ ــا نرنجـــ  تـــ

 

 ** *  
  پاسخ خرگوش

 گفــت اي يــاران مــرا مهلــت د هيــد
 تـــا امـــان يابـــد بـــه مكـــرم جانتـــان

 تــا بــه مكــرم از بــلا بيــرون جهيــد      
ــدانتان   ــراث فرزنــ ــن ميــ ــد ايــ  مانــ
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 هـــــر پيمبـــــر در ميـــــان امتـــــان
ــود     ــده ب ــو دي ــرون ش ــك راه ب ــز فل  ك
ــرد   ــد خ ــك ديدن ــون مردم ــردمش چ  م

  

ــا مخلصــي مــي خواندشــان   همچنــين ت
 بـــود در نظـــر چـــون مـــردم پيچيـــده

ــرد  ــس ره نبـ ــك كـ ــي مردمـ  در بزرگـ
 

* * *  
  پاسخ وحوش

 قــوم گفتنــدش كــه اي خرگــوش دار
 هين چه لافست ايـن كـه از تـو بهتـران    
 معجبي يـا خـود قضـامان در پـي اسـت     

  

 خـــــويش را انـــــدازة خرگـــــوش دار 
 در نياوردنــــــد انــــــدر خــــــاطر آن
 ورنه اين دم لايـق چـون تـو كـي اسـت     

  

* * *  
  پاسخ خرگوش

 م الهــــام دادگفــــت اي يــــاران حقــــ
ــور را    ــر زنبـ ــت مـ ــق آموخـ ــچ حـ  آنـ

 هـــا ســـازد پـــر از حلـــواي تـــر  خانـــه
ــه را   ــرم پيلـ ــت كـ ــق آموخـ ــچ حـ  آنـ
 آدم خـــاكي ز حـــق آموخـــت علـــم   
ــاموس ملـــك را در شكســـت  ــام و نـ  نـ

  

ــاد   ــي فتــ ــوي رايــ ــعيفي را قــ  مرضــ
ــاو را  ــير را و گــــ ــد شــــ  آن نباشــــ
 حـــق بـــر او آن علـــم را بگشـــاد در   
 هــيچ پيلــي دانــد آن گــون حيلــه را    

ــه   ــا ب ــم  ت ــت عل ــمان افروخ ــتم آس  هف
 كوري آن كس كه در حق در شك اسـت 

  )995-1013دفتر اول، (
شود، دو جملة سادة پرسش و پاسخ در كليله و دمنـه در قالـب يـك    چنانكه ملاحظه مي

ك الـي النّحـل    «: گفتگوي مفصل در مثنوي گسترش يافته و به آيات  )68نحـل،  (... و اوحـي ربـ
در مورد تعليم اسماء الهي به حضـرت آدم   )31بقره، (... سماء كلهّا علم الا«دربارة زنبور عسل و 

شـير را دلتنـگ   «: تأخير خرگوش و حالت شير در كليله چنين آمده است. اشاره شده است
آتش گرسنگي او را بر باد تند نشانده بود و فروغ خشم در حركات و سكنات وي پديد . يافت

كليلـه و  (» .بود و نقض عهد را در خاك مـي جسـت  آمده، چنانكه آب دهان او خشك ايستاده 

  )86-7دمنه، ص 

صورت موجز اما رسا بيان شده و از صنايع ادبي مراعات النظير و تضاد و طباق مثـل  كه ب
همين مطلـب  . آب، خاك و باد و آتش استفاده شده و به زيبايي در عبارت به كار رفته است

ده و به موضوعات ديگري نيز كشيده شده تر عرضه ش در مثنوي به صورت مشروح و گسترده
  .است

ــدن ــدر شـ ــرد انـ ــأخير كـ ــاعتي تـ  بعد از آن شد پـيش شـير پنجـه زن     سـ
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ــر ــد دي ــدن او مان ــدر ش ــبب كان  زان س
  

 خــاك را مــي كنــد وي غريّــد شــير    
  

* * *  
  پاسخ شير

 گفــت مــن گفــتم كــه عهــد آن خســان
 دمدمــــة ايشــــان مــــرا از خرفگنــــد
 ســـخت درمانـــد اميـــر سســـت ريـــش

ــوا ــرش د ام راه همـ ــت و زيـ ــا ر اسـ  هـ
 هاســت هــا چــون دام  هــا و نــام  لفــظ

  

ــان     ــت و نارس ــام و سس ــد خ ــام باش  خ
 چنــد بفريبــد مــرا ايــن دهــر چنــد     
 چون نه پس بيند نه پـيش از احمقـيش  

 هــــا قحــــط معنــــي در ميــــان نــــام
 ...لفــظ شــيرين ريــگ آب عمــر ماســت 

  )1055-1061دفتر اول، (
ــور ــم و ش ــش و در خش ــدر آت ــير ان  ش

 شـــت و گســـتاخ او ده دود بـــي مـــي
ــود    ــت بـ ــدن تهمـ ــته آمـ ــز شكسـ  كـ
ــف   ــك ص ــتر نزدي ــيد او پيش ــون رس  چ
 ام مـــن كـــه گـــاوان را ز هـــم بدريـــده

ــين   ــو چن ــد ك ــه باش ــيم خرگوشــي ك  ن
ــن    ــوش ك ــت خرگ ــواب و غفل ــرك خ  ت

  

ــد ز دور      ــي آي ــوش م ــان خرگ ــد ك  دي
 خشـــمگين و تنـــد و تيـــز و تـــرش رو

ــود   و زدليــــري دفــــع آن ريبــــت بــ
ــيرهاي اي نـــاخلف    ــرزد شـ ــگ بـ  بانـ

 ام ن كــه گــوش پيــل نــر ماليــده    مــ
 امــــر مــــا را افكنــــد انــــدر زمــــين
 !غـــرّة ايـــن شـــير اي خرگـــوش كـــن

  

* * *  
  پاسخ خرگوش

 گفــت خرگــوش الامــان عــذريم هســت
  

ــديت دســـت   ــو خداونـ ــد عفـ ــر دهـ  گـ
  

* * *  
  پاسخ شير

 گفـــت چـــه عـــذر اي قصـــور ابلهـــان
 وقتـــي ســـرت بايـــد بريـــد مـــرغ بـــي

ــود   ــرمش بـ ــر از جـ ــق بتـّ ــذر احمـ  عـ
 وش از دانـــش تهـــيعـــذرت اي خرگـــ

  

ــهان   ــان آينـــد در پـــيش شـ  ايـــن زمـ
ــي  ــق را نمـ ــذر احمـ ــنيد عـ ــايد شـ  شـ

 عــذر نــادان زهــر دانــش كــش بــود     
 من چـه خرگوشـم كـه در گوشـم نهـي     

 

* * *  
  

  پاسخ خرگوش
ــمار ــس ش ــي را ك ــه ناكس ــت اي ش  اي را گــــوش دار عذراســــتم ديــــده   گف
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ــود ــاه خـ ــوة جـ ــر زكـ ــه از بهـ  خاصـ
  

ــود   ــران از راه خـ ــو مـ ــي را تـ  ...گمرهـ
  )1150-1163همان، (

چنانچه ملاحظه مي شود اين گفتگو در مثنوي به تفصيل آمده و با طرح مسائل فرهنگـي و  
هـاي ديگـر حكايـت بـه      و همچنـين برخـي از بخـش   . گسترش يافته اسـت ... روانشناسي و

مـواردي از  . هايي بسط يافته در حالي كه در روايت كليله و دمنه اين چنين نيسـت  مناسبت
گر مولانا را وادار كرده است كـه بـه مطالـب و موضـوعات ديگـر      ن و زبان تداعي، ذهحكايت
توصيف تاريكي چاه، ذهن مولانا را به ظلم و ستم معطوف داشته تـا بـا پيونـد زدن    . بپردازد

مـن حفـر   «ظلمت و ظلم بازگشت ستم را به ستمگر از امور مسلمّ بداند و به مفهوم حـديث  
  .استناد جويد )14اديث مثنوي، اح(» لاخيه حفرةً وقع فيها

 در فتـــاد انـــدر چهـــي كوكنـــده بـــود
ــان  ــم ظالمـ ــم گشـــت ظلـ ــاه مظلـ  چـ

ــالم  ــرك ظ ــول   ه ــا ه ــش ب ــر چه ــر ت  ت
ــي   ــي كن ــاهي م ــم چ ــو از ظل ــه ت  اي ك
ــتن   ــر م ــه ب  گــرد خــود چــون كــرم پيل

ــي   ــو ب ــعيفان را ت ــدان  مرض ــمي م  خص
ــد    ــو رمي ــو از ت ــم ت ــي خص ــو پيل ــر ت  گ
ــان    ــد ام ــين خواه ــعيفي در زم ــر ض  گ

 دانش گــزي پــر خــون كنــيگــر بــه دنــ
 شـــير خـــود را ديـــد در چـــه وز غلـــو
ــد    ــويش دي ــدو خ ــود را او ع ــس خ  عك
ــان   ــي در كس ــه بين ــي ك  اي بســي ظلم

  

ــود    زان كــه ظلمــش در ســرش آينــده ب
 ايـــن چنـــين گفتنـــد جملـــة عالمـــان
ــر    ــر را بتـ ــت بتَّـ ــوده اسـ ــدل فرمـ  عـ
 از بـــراي خـــويش دامـــي مـــي كنـــي 
ــدازه كــن   ــه مــي كنــي ان بهــر خــود چ 

ــاء  ــي ذاجــ ــوان  از نبــ ــراالله خــ  نصــ
ــيد     ــت رسـ ــراً ابابيلـ ــزا طيـ ــك جـ  نـ
ــمان   ــپاه آســ ــد در ســ ــل افتــ  غلغــ
 درد دنــــدانت بگيــــرد چــــون كنــــي
ــدو   ــناخت آن دم از عـ ــويش را نشـ  خـ
ــيد   ــيري كش ــويش شمش ــر خ ــرم ب  لاج
ــلان   ــان اي ف ــد در ايش ــو باش  ...خــوي ت

  )1308-1319دفتر اول، (
***  

في به آنها دست داد كـه  چون خرگوش، مژدة اين پيروزي را به نخچيران داد، شور و شع
اين قسمت هم در مثنوي به تفصيل بيان شده كه در كليله به . به پايكوبي و نشاط پرداختند

  .نمونه را چند بيتي آورده مي شود. صورت موجز برگزار گرديده است
  

ــر ــير گي ــد آن ش ــران دوي ــوي نخچي  س
 مـــژده مـــژده اي گـــروه عـــيش ســـاز

ــير     ــاء البشـ ــوم اذجـ ــا قـ ــر و يـ  كابشـ
ــاز    ــت ب ــه دوزخ رف ــگ دوزخ ب ــان س  ك
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ــان ــدو جـ ــان عـ ــژده كـ ــژده مـ ــامـ  هـ
 ه بســي ســرها بكوفــت  آنــك از پنجـ ـ

  

 هــــا كنــــد قهــــر خــــالقش دنــــدان
 همچو خس جاروب مرگش هـم بروفـت  

  )1353-1356همان، (
* * *  

رجعنـا مـن الجهـاد    «) ص(مولانا حكايت را ادامه مي دهد و به اسـتناد حـديث پيـامبر    
ان را به شكست دادن دشمن دروني كه همان  نفس امـاره  مخاطب» الاصغر الي الجهاد الاكبر

ترغيـب   )9احاديث مثنـوي،  (» اعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك«: ترين آنهاست كه سرسخت
  .مي كند و حكايت بدين گونه ادامه مي يابد كه در روايت كليله و دمنه وجود ندارد

ــرون ــم بـ ــتيم ماخصـ ــهان كشـ  اي شـ
 كشــتن ايــن كــار عقــل و هــوش نيســت
 دوزخ است اين نفـس و دوزخ اژدهاسـت  
ــوز  ــامد هنــ ــا را در آشــ  هفــــت دريــ

  

ــدرون     ــر در انـ ــمي زو بتـ ــد خصـ  مانـ
ــت    ــوش نيس ــخرة خرگ ــاطن س ــير ب  ش
ــت    ــم و كاس ــردد ك ــا نگ ــه درياه ــو ب  ك
ــوز    ــق س ــوزش آن خل ــردد س ــم نگ  ...ك

  )1373-1376همان، (
  
  حكايت ملك پيلان و خرگوش: ب

پادشاه پيلان، گروهي را . شكسالي اتفاق افتادروزگاري در سرزمين پيلان خ: خلاصه حكايت
آنها در سرزمين خرگوشان . هاي اطراف به جستجوي آب بپردازند مأمور كرد كه در سرزمين

وي دستور داد، پيلان بـه آن  . يافتند و خبر به پادشاه رساندند» قمر«اي پرآب به نام  چشمه
ن به سرزمين خرگوشان وارد شدند، گروه زيادي از خرگوشان چون پيلا. سرزمين كوچ كنند

ها به پيش پادشاه خود  خرگوش. مدتي بدين شيوه سپري شد. لگدمال شدند و از بين رفتند
ترين خرگوش را  وي دستور داد، زيرك. رفتند و براي رهايي از آزار پيلان راهنمايي خواستند

ت، وي را به عنان سفير نزد ملك پيلان اعـزام  به وي معرفي كنند تا پس از آزمودن و مشور
پادشاه وي را در تمام . كه زيركترين بود انتخاب كردند» پيروز«آنها خرگوشي را به نام . كند

امور آزموده و زيرك يافت و بنابراين او را به عنوان سفير نزد پادشـاه پـيلان اعـزام كـرد تـا      
كس كـه خـود را قـوي تصـور كنـد و بـر       ماه پيغام مي دهد كه هر. مشكل را بر طرف سازد

ضعيفان نبخشايد و نسبت به آنها ستم روا دارد در غرور عظيم افتاده است و تو يكي از آنهـا  
آيم و تو را  تو را نصيحت مي كنم كه از اين سرزمين صرف نظر كني و بروي والا مي! هستي

شـب مهتـاب نـزد     اگـر در ايـن مسـأله ترديـد داري در    . كور مي كنم و به خواري مي كشم
شاه پيلان . خود را در چشمه بشوي و سجده كن. چشمه بيا كه در آن وقت من خود حاضرم
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. گمان كرد كه ماه خشمگين شـده اسـت  . چون خرطوم به آب برد، ماه در آب مضطرب شد
پيروز گفت چنـين اسـت و بـه ناچـار ملـك      . به پيروز گفت شايد اين كار، ماه را آزرده باشد

الت ماه را تأييد كرد و پذيرفت كه خود و ديگر پيلان چشمه را تـرك كننـد و   پيلان اين رس
  )با تلخيص 202-5كليله و دمنه، ص (. هرگز بدانجا برنگردند

  :به صورت موجز اما رسا آمده است 2738-2753اين حكايت در دفتر سوم مثنوي از بيت 
ــدان مانــد كــه خرگوشــي بگفــت  ايــن ب

ــمة زلا    ــر آن چش ــيلان ب ــة پ ــز رم  لك
 جملــه محــروم و زخــوف از چشــمه دور
ــوش زال  ــگ زد خرگــ ــركه بانــ  از ســ
 كـــه بيـــا رابـــع عشـــر اي شـــاه پيـــل
ــيش بيســت    ــولم پ ــن رس ــيلا م ــاه پ  ش
ــد    ــيلان روي ــه اي پ ــد ك ــي گوي ــاه م  م
ــتم     ــردانم س ــور گ ــان ك ــن ت ــه م  ور ن
 تــرك ايــن چشــمه بگوييــد و رويــد    
 نك نشـان آن اسـت كانـدر چشـمه مـاه     

ــر  ــب حاض ــلان ش ــل  آن ف ــاه پي  آ اي ش
ــد چ ــه بگذري ــك هفــت و هشــت از م  ون

 چونك زد خرطـوم پيـل آن شـب در آب   
ــروه  ــوليم اي گـ ــيلان گـ ــه ز آن پـ  مانـ

ــد آوه ــا گفتنـــ ــان انبيـــ ــد جـــ  پنـــ
  

ــت     ــاه جف ــا م ــاهم و ب ــول م ــن رس  م
 جملــة نخجيــران بدنــد انــدر وبــال    

ــه ــود زور   حيل ــم ب ــون ك ــد چ  اي كردن
 ســوي پــيلان در شــب غــرّه هــلال    
 تــا درون چشــمه يــابي ايــن دليــل    

 ن بند و زجـر و خشـم نيسـت   بر رسولا
 چشــمه آن ماســت زيــن يكســو شــويد
 گفـــتم از گـــردن بـــرون انـــداختم   
 تــا ز زخــم تيــغ مــه ايمــن شــويد     
ــواه  ــردد ز پيـــل آب خـ ــطرب گـ  مضـ

 يــابي زيــن دليــل   تــا درون چشــمه 
ــي  ــد ز چشــمه م ــل آم ــاه پي ــد ش  چري

 مضطرب شـد آب و مـه كـرد اضـطراب    
 كــه اضـــطراب مــاه آردمـــان شـــكوه  

ــفيهان  ســخت ــرد اي س ــر ك ــدتان ت  پن
  )2738-53دفتر سوم، (

هاي خـاص  ت در كليله و مثنوي، هر كدام هـدف علاوه بر اشتراك موضوع اصلي اين حكاي
كليله و دمنه چون كتابي است مشتمل بر مسـايل اجتمـاعي و   . كنندديگري را نيز دنبال مي

 انـا و سياسي و آيين كشورداري، در خلال حكايت به برخي از صفات كه لازمة يـك پاشـاه د  
ها  ترين آن ترين و كاردان پادشاه خرگوشان، باهوش. پردازدرسول كاردان و با تجربة اوست مي

گزيند و اختيار تام بدو مي بخشد كه با اطمينان كامل و اعتمـاد بـه    را به عنوان رسول برمي
گويي و ا برسـاند و بـه خـوبي از عهـدة پاسـخ     نفس با پادشاه پيلان منـاظره كنـد و پيغـام ر   

ويژگي رسول را در خويشتن داري و حفظ اسرار پادشاه و حـريم او در ايـن   . موريت برآيدمأ
داستان گنجانده شده و سرانجام خطا و اشتباهي كه ممكن است در اين رسالت اتفاق بيفتد 
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و سرزنش دشمنان و حاسدان را به دنبال داشته باشد در حكايت، مورد توجـه قـرار گرفتـه    
  .است

وار به موضوعات اصلي اين حكايت در روايت كليله ودمنه اشاره مـي   هرستبه طور خلاصه، ف
تعرّض به سرزمين ديگر؛ راههاي دفع آن به شيوة درست و منطقـي و مـؤثر؛ انتخـاب    : شود

بهترين سفير؛ اهميت مشورت؛ صداقت و امانت و دين داري سفير؛ سپردن اختيار كامل بـه  
ادشاه؛ فرجام حـال سـفير در بـروز خطـا از او؛ نـرم      سفير، همخواني انديشه و فكر سفير با پ

خويي و ملاطفت در رساندن پيام؛ درشتي كـردن در جـايي كـه لازم باشـد؛ حفـظ آيـين و       
  . ...قوانين و شكوه پادشاهي كشور متجاوز و

چنانكه قبلاً نيز اشاره شد، مولانا حكايـات كليلـه و دمنـه را قشـر داسـتان مـي دانـد و        
اي خاصي از حكايات و قصه ها مي كند و توجه مخاطبان را به مغـز و  برداشت ها و تفسيره

مولانـا در دفتـر سـوم، آنجـا كـه منكـران، رسـالت انبيـا را         . ها هدايت مي كنـد  محتواي آن
  :باشد آورده است) خدا(پذيرند و مي گويند، رسول هم بايستي از جنس و خوي پادشاه  نمي

 قــوم گفتنــد ايــن همــه زرقســت و مكــر
ــول  ــر رسـ ــنس او   هـ ــد جـ ــاه بايـ  شـ

  

ــر      ــد و بك ــد از زي ــب كن ــدا ناي ــي خ  ك
 آب و گـــل كـــو خـــالق افـــلاك كـــو؟ 

  )2733-4دفتر سوم، (
ذهن تداعيگر مولانا متوجه رسالت خرگوش در كليله و دمنه ميشود و با آوردن اين نكته 

از نظر معنا همسان هسـتند و رمـز اينكـه خداونـد     » رسول و پادشاه«و » نايب و منوب«كه 
ها بايستي با هم مشـترك   را از جنس مردم آفريده همين است كه در بسياري از ويژگي انبيا

  :دهند انجام ميدهدارد و آنچه را كه به او دستور ميمثلاً رسول از خود اختياري ند. باشند
ــواب ــي و ج ــد او وح ــق ياب ــك از ح  آن
 آنــك جــان بخشــد اگــر بكشــد رواســت

  

 هــر چــه فرمايــد بــود عــين صــواب      
 ت او دســت خداســت نايبســت و دسـ ـ

  )225-6دفتر اول، (
درنگ داستان خرگوشان و فيل را كه موضوعي اجتماعي و سياسي در كليله و دمنـه  و بي

پـردازد كـه در   تـا پايـان آن بـه موضـوعات ديگـري مي     آورد و در خـلال حكايـت    است مـي 
 جـواب گفـتن  : از جملـه . گيري خاص مولانا و روشن شدن مطلب اصلي بسيار مؤثرند نتيجه

تواند مثلي بياورد به ويژه در كار الهـي؛   هاي ديگر؛ هركسي نمي انبيا به طعن منكران و مثال
كـه  ساخت؛ حكايت دزدي نوح زماني كه در بيابان كشتي مي استهزاء و طعنة قوم به حضرت

گفـت  ! زنمبه او گفت چه ميكني؟ گفت دهل ميكند كسي شب براي دزدي بن ديواري را مي
  ...آيد و فردا صدايش درميصدايش كجاست؟ گفت 
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خرگوش را به ديو . پردازدمي گيري و برداشت خاص خود از اين حكايت آنگاه مولانا به نتيجه
شود كه فيل كه همان نفس است از اين ديو و شيطان باعث مي. به فيلمانند كرده و نفس را 

چه در كليلـه و  آب حيات و چشمة ابدي محروم ماند و اين روايت و برداشت مغاير است با آن
  :دمنه آمده است

ــول ــو فض ــوش دان دي ــن خرگ ــر اي  س
ــرد     ــروم ك ــول را مح ــس گ ــه نف ــا ك  ت

 اي معنـــــيش را بازگونـــــه كـــــرده 
ــي در زلال   ــاه گفتـــ ــطراب مـــ  اضـــ
ــل آري و آب  ــوش و پيــ ــه خرگــ ـ  قصـ
ــام    ــوران خ ــر اي ك ــد آخ ــه مان ــن چ  اي
ــك     ــه فل ــاب و چ ــه آفت ــه و چ ــه م  چ
 آفتــــــــاب آفتــــــــاب آفتــــــــاب

  

ــد رســو    ــو آم ــيش نفــس ت ــه پ  لكــي ب
ــورد   ــر خ ــه از وي خض ــواني ك  ز آب حي
 كفــــر گفتــــي مســــتعد شــــونيش را
ــغال  ــيلان را شــ ــانيد پــ ــه بترســ  كــ
ــطراب   ــه در اضـ ــيلان زمـ ــيت پـ  خشـ
 با مهـي كـه شـد زبـونش خـاص و عـام      
 چــه عقــول و چــه نفــوس و چــه ملــك 
 اين چه مي گويم مگر هسـتم بـه خـواب   

  )2806-2813دفتر سوم، (
* * *  

هاي الهي مي پردازد و ذهن جستجوگرش او را به  كمتمولانا در ادامة بحث به كارها و ح
ياد حكايت پيلاني كه براي ويران ساختن مكه آمده بودند مي اندازد كه چگونـه خداونـد بـا    

همچنـين بـه معجـزة حضـرت     . آنها را منهدم ساخت و از بين بـرد ) پرستو(فرستادن ابابيل 
هاشان از بن  قوم عاد را با خانهو غرق شدن فرعون و فرعونيان و باد صرصري كه ) ع(موسي 

هايي كه اين نـوع حكايـات    از جاذبه. كند و با موضوع حكايت سنخيت دارد اشاره شده است
دارند و در جاهاي ديگر مثوي نيز آمده است مسأله پيروزي ضعيف بر قوي است و شـايد از  

اسـت ولـي    فرازهاي موفق هر حكايت و داستاني اين باشد كه قهرمان آن به ظـاهر ضـعيف  
  .از آنهاست... پيروزي خرگوش بر شير؛ خرگوش بر پيل، و. پيروز صحنه ميشود

 پيــل خــود چبــود كــه ســه مــرغ پــران
 اضـــعف مرغـــان ابابيـــل اســـت و او   

  

ــتخوان    ــان را اســ ــد آن پيلكــ  كوفتنــ
ــو    ــذيرد رفــ ــد و نپــ ــل را بدريــ  پيــ

  )1818-19همان، (
* * *  

  حكايت آبگير و صيادان و سه ماهي: ج
اي دور از آمد  سه ماهي يكي زيرك و ديگر نيمه زيرك و سوم غافل در بركه: انخلاصة داست

مـاهي زيـرك دريافـت    . ناگهان گذر صيادان به آن سوي افتاد. و شد مردم زندگي مي كردن
به سرعت خـود را از گـذرگاه آب بـه دريـا رسـاند و      . كه آنها براي صيدشان آماده مي شوند
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ن مـدتي درنـگ كـرد، فرصـت را از دسـت داد و صـيادان       ماهي نيمه عاقل چو. رهايي يافت
گذرگاههاي آب را بستند و آن ماهي رهايي خود را دشوار يافت و فرصتي هم براي مشـورت  
نيافت و با خود انديشيد كه ممكن است مشورت با ديگران او را در تصميم سست كند و آنها 

يشيد و مثل ماهي مرده خـود را بـه   او را در ماندن در وطن ترغيب نمايند؛ با خود مكري اند
. چون صياد او را ديد به گمان اينكه مرده است با نفرت او را بيرون انـداخت . سطح آب آورد

اما ماهي غافل كه حزم و . سرانجام آن ماهي خود را كشان كشان به آب رساندو رهايي يافت
م برايش بـاقي نمانـده   دورانديشي نداشت، راهها را بر خود بسته ديد و جاي تأمل و درنگ ه

  )91-92كليله و دمنه، ص (. بود ناگزير در دام صيادان گرفتار شد
ايـن  . اين حكايت در كليله و مثنوي تقريباً همسان است با اندك اختلافاتي در فـروع آن 

حكايت نيز مثل دو حكايت پيشين، در كليله بيشتر مربوط به تدبير زندگي و شناخت زمان 
هاي عدم پيشرفت انسان در اين  از نشانه. ورانديشي و آيين زندگي استو دوستان و حزم و د

تـر را نيـز    حكايت اين است كه گروهي دوست ندارند كه به آفاق سفر كنند تا جهان وسـيع 
مهر وطن و زاد و بوم آنها را پايبند ميكند كه از سير . تجربه كنند و خود را به كمال برسانند

  .در آفاق باز مانند
قل و نيمه عاقل و غافل در ادامة مطالب پيش از اين حكايت كه نشانه هاي افراد عامولانا 
آورد و با ذوق و هنـر   ميكند، براي وضوح و روشنيِ مطلب اين حكايت را از كليله را ذكر مي

هاي خـاص او يكـي در   از برداشـت . د و نتايج جديدي را از آن اخذ ميكندپرورانخود آن را مي
دانند، مولانا از آن آن را زادگاه و محل رشد و نمو ميلة وطن كه عموماً مسأ: مورد وطن است

و انسان را به شناخت آن وطن و بازگشـت  . كندصلي و نيستان عالم وجود تعبير ميبه وطن ا
  :به آن تشويق و ترغيب مي نمايد

ــافر رأي زن ــا مســـ ــافر بـــ  اي مســـ
ــت    ــه ايس ــذر م ــوطن بگ ــب ال  از دم ح

 شـط  گر وطـن خـواهي گـذر زان سـوي    
  

ــك پايــــت لنــــگ دارد رأيِ زن     زانــ
 سوي نيست سوست جان اين كه وطن آن

 ايــن حــديث راســت را كــم خــوان غلــط
 )2210-2212مثنوي، دفتر چهارم، (
* * *  

خ آن ماهي غافل اسـت  گيري خاص مولوي در اين حكايت، فرجام تل ها و نتيجهاز برداشت
بـان حـال كـافران    زبان حال او همان ز كنند ون را كباب مياي آ شود و در تابهكه گرفتار مي

 )10/ ملـك  (» و قالوا لوَ كنّا نسمع اَونعقلُ ما كنّا في اصحاب السعير«گويند است كه در آتش مي
  .پذيرفتيم از دوزخيان نبوديممي شنيديم و از سر عقل آن را مي اگر ما هم قول پيامبران را

ـــة آن آبگيــــر اســــت اي عنــــود ــود   قصـ ــگرف بـ ــاهي اشـ ــه مـ ــه درو سـ  كـ
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ــده ب  ــه خوانـ ــك آندر كليلـ ــي ليـ  اشـ
ــر  ــيادي ســــوي آن آبگيــ  چنــــد صــ
ــد   ــا دام آورنــ ــتابيدند تــ ــس شــ  پــ
 آنـــك عاقـــل بـــود عـــزم راه كـــرد    
ــت بـــا اينهـــا نـــدارم مشـــورت      گفـ
ــد   ــان تنـ ــر جانشـ ــود بـ ــر زاد و بـ  مهـ

ــده  ــورت را زنــ ــو  مشــ ــد نكــ  اي بايــ
  

ــان     ــز ج ــن مغ ــد و اي ــه باش ــر قص  قش
ــمير   ــد آن ضـ ــتند و بديدنـ ــر گذشـ  بـ

ــف  ــان واقـ ــمند  ماهيـ ــدند و هوشـ  شـ
ــرد   ــاخواه كــ ــكل نــ ــزم راه مشــ  عــ
ــدرت     ــد از مق ــتم كنن ــين سس ــه يق  ك
ــد   ــن زنـ ــر مـ ــان بـ ــاهلي و جهلشـ  كـ
ــو؟     ــده ك ــد و آن زن ــده كن ــرا زن ــه ت  ك

  )2202-2209دفتر چهارم، (
* * *  

ــين حــب ــتهمچن ــد درس ــوطن باش  ّ ال
 گفـــت آن مـــاهي زيـــرك ره كـــنم   
ــن    ــين راه ك ــورت ه ــت مش ــت وق  نيس
ــس   ــت بـــ ــرم آن آه كميابســـ  محـــ

 دريــا عــزم كــن زيــن آبگيــر     ســوي
 سينه را پا سـاخت مـي رفـت آن حـذور    
 همچــو آهــو كــز پــي او ســگ بــود     
 خواب خرگوش و سگ اندر پي خطاسـت 
 رفــــت آن مــــاهي ره دريــــا گرفــــت
ــت   ــد و  عاقبــ ــيار ديــ ــا بســ  رنجهــ
ــاي ژرف  ــد در دريــ ــتن افكنــ  خويشــ

  

ــو وطــن بشــناس اي خواجــه نخســت    ت
ــنم  ــر كــ ــان بــ  دل ز رأي و مشورتشــ

 نـــدر چـــاه كـــنچـــون علـــي تـــو آه ا
 شب رو و پنهان روي كـن چـون عسـس   
ــر     ــرداب گي ــن گ ــرك اي ــو و ت ــر ج  بح
ــور    ــر نـ ــا بحـ ــر تـ ــا خطـ ــام بـ  از مقـ

 دود تــا در تــنش يــك رگ بــود    مــي
 خواب خود در چشـم ترسـنده كجاسـت   
 راه دور و پهنــــــة پهنــــــا گرفــــــت
ــت   ــن و عافيـ ــوي امـ ــر سـ ــت آخـ  رفـ
ــرف  ــيچ طـ ــد آن را هـ ــد حـ ــه نيابـ  كـ

  )2230-2240همان، (
* * *  

حيلة او اين بود كه خود را به مردگي زد . اي خود را نجات داد نيمه عاقل با حيله و ماهي
بهـره  » موتوا قبلَ انَ تموتوا«مولانا براي تحكيم سخن خود از حديث معروف . و نجات يافت
  .جسته است

ــر وقــــت بــــلا ــاهي دگــ  گفــــت مــ
ــق    ــم عتي ــد و از غ ــا ش ــوي دري ــو س  ك
ــم   ــود زنـ ــم و برخـ ــك زان ننديشـ  ليـ

 ا كلكـــم مـــن قبـــل انگفـــت موتـــو.. 
 همچنـــان مـــرد و شـــكم بـــالا فگنـــد

ــدا   ــاية عاقـــل جـ  چونـــك مانـــد از سـ
ــق   ــو رفي ــان نيك ــن چن ــد از م ــوت ش  ف
 خويشــتن را ايــن زمــان مــرده كــنم    
 يــــأتي المــــوت تموتــــوا بــــالفتن   

 بـــردش نشـــيب و گـــه بلنـــد آب مـــي



  409/و دمنه در مثنوي روايت و برداشتي ديگر از سه حكايت كليله 
 

 

 پــس گــرفتش يــك صــياد ارجمنــد
ــدر آب     ــان ان ــت پنه ــان رف ــط غلط  غل

  

ــر جــايش ف  ــف كــرد و ب ــدپــس بروت  گن
ــطراب   ــرد اض ــي ك ــق هم ــد آن احم  مان

 
ها را از دست داده بود پس از تـلاش   و اما ماهي سوم كه غفلت بر او چيره شده و فرصت

  :هاي مذبوحانه، توسط صيادان به دام افتاد
 از چپ و از راست مي جسـت آن سـليم
ــد  ــدر دام مانـــ ــد و انـــ  دام افكندنـــ

ــه  ــه پشـــت تابـ ــر آتـــش بـ ــر سـ  اي بـ
 عيراو همــــي جوشــــيد از تــــف ســــ

ــلا  ــكنجه و از بـ ــي گفـــت از شـ  او همـ
  

  

ــد گلــيم       ــد خــويش برهان ــا بــه جه  ت
ــاند  ــش نشــ ــي او را در آن آتــ  احمقــ

ــه   ــت او همخوابـ ــت گشـ ــا حماقـ  اي بـ
 »الــم يأتــك نــذير«گفــتمش  عقــل مــي

ــي    ــالوا بلـ ــافران قـ ــان كـ ــو جـ  همچـ
  )2226-2286همان، (

مـده و  تـر آ  چنانكه ملاحظه مي شود، اين حكايـت نيـز در مثنـوي بـه صـورت گسـترده      
تر شده است كه طبعاً  برداشت هاي خاص مولانا با استناد به آيات و احاديث تبيين و پررنگ

  .در روايت كليله و دمنه وجود ندارد
در لابلاي اين حكايت، مولانا براي استشهاد و روشن شدن مطلب بـه حكايـات مشـابه و    

دن اوراد خاصـي كـه   بـا آور » وطـن «مثلاً دربارة شناخت . مربوط ديگري متوسل شده است
براي استحباب هنگام وضو براي هر عضو آمده است و در آن اسراري نهفتـه اسـت، حكايـت    

  :مطايبه آميزي را ذكر كرده است
ــت ــتنجا بگفـ ــت اسـ ــي در وقـ  آن يكـ

ــوب ورد آورده   ــي خـ ــت شخصـ  اي گفـ
  

 كــه مــرا بــا بــوي جنـّـت دار جفــت      
 ...اي ليــــك ســــوراخ دعــــاگم كــــرده

  )2221-2دفتر چهارم، (
گويي به غافلان به حكايـت  اني نخوردن از گذشته و ترك نصيحتا براي تأسف و پشيمو ي
گويد كـه مـرا   سل جسته كه پرنده به صاحب خود مياي كه در قفس محبوس است تو پرنده

. روي درخـت  -3روي ديوار  -2روي دستت  -1: رها كن تا به تو سه پند در سه مكان بدهم
ور مكن؛ دومين پند آنكه بـر گذشـته تأسـف مخـور و سـوم      اولين پند اينكه امر محالي را با

همتا به وزن سه درمسنگ كه آن را از دسـت   اينكه بدان كه در شكم من مرواريدي است بي
مرغ به او ميگويد آن سه پنـد را  . كندراحت مي شود و شروع به گريستن ميخواجه نا! دادي
مـن سـه درمسـنگ نيسـت كـه      يكي اينكه بر گذشـته غـم مخـور، دوم اينكـه وزن     . يادآور

سوم پند گفـتن  . مرواريدي به همين وزن در شكم داشته باشم، پس امر محالي را باور مكن
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. نظـر كـن   زار است پس از نصيحت كردن به آنها صـرف  با جاهلان مثل بذر افكندن در شوره
  )2245-2265همان، ابيات (

  
  نتيجه

طرح ميكنـد كـه خواننـده را بـه سـوي      حكايات سادة كليله و دمنه را با روشهائي ممولوي، 
از جملة اين شگردها عبارتند از ورود به مباحث كلامي و آيـات و  . مسائل عرفاني سوق دهد

احاديث در ميان داستان، تبديل مكالمـات طـولاني در مثنـوي و طـرح مسـائل فرهنگـي و       
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